
 
 

 
 
 

 
 

 

The Role of Philosophical Explanation in Scientific Description 
from the Viewpoint of Avicennian Philosophy with Emphasis 

on Medical Teachings 
 

Aliakbar Nasekhian  ∗       Maryam Yakhchali  ∗∗ 
 

Abstract 
       The relationship between science and philosophy can be examined from 
various aspects, one of which is the question of the relationship between 
"scientific description" and "philosophical explanation." Empiricists believe 
that there is no relationship between the questions as to why phenomena are 
in the position of explanation and how they are in the position of description 
and that the boundaries of natural science are independent of philosophy. In 
the meantime, it may be useful to pay attention to the thoughts of Avicenna, 
who was familiar with both philosophy and natural science. In the 
Avicennian philosophy, explanation differs from the description, but it is not 
independent. The method of philosophical explanation, both in metaphysical 
philosophy and in physical philosophy, is effective in the method of scientific 
description. Thus, methodologically, description is the opposite of 
prescription, not explanation. Accordingly, without a model of causal 
relations, it is not possible to provide a methodical description of natural and 
scientific phenomena. The main features of this causal model include 
distinguishing between extrinsic and intrinsic causality, near and far 
causality, simple and compound causality, potential and actual causality, and 
also the effect of causal relations in scientific attribution and reasoning. 
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فلسفی در توصیف علمی از منظر حکمت سینوي: با  نقش تعلیل 
 هاي طبی تأکید بر آموزه 

 

     ∗∗مریم یخچالی     ∗اکبر ناسخیان لیع
 

 چکیده 
توان بررسی کرد؛ یکی از این وجوه، پرسش نسبت میان علم و فلسفه را از وجوه گوناگونی می

ند که میان گرا بر این باوردیدگاه تجربهاز نسبت میان توصیف علمی و تعلیل فلسفی است. پیروان  
ها در مقام توصیف، نسبتی وجود ندارد و آن  ها در مقام تعلیل، و چگونگیپرسش از چرایی پدیده 

سینا که  ي حکیمانی چون ابنمرزهاي علم طبیعی از فلسفه جداست. در این میان، بازخوانی اندیشه
هاي جدید در نسبت تواند براي رهیافت د بودند، میمنتوأمان، از دانش حکمت و علوم طبیعی بهره

گشا باشد. در نظام حکمت سینوي، مقام تعلیل از مقام توصیف تمایزاتی دارد،  میان علم و فلسفه راه
ي طبیعی، در  ي الهی و چه در فلسفهي تعلیل فلسفی، چه در فلسفهشیوه  اما از آن مستقل نیست.

گیرد  شناختی، توصیف، در برابر تجویز قرار می از حیث روش  ي توصیف علمی اثرگذار است وشیوه
براین تعلیل.  نه  علیو  روابط  از  مشخص  الگویی  داشتن  بدون  نمیـاساس  توصیف  معلولی،  توان 

اند از:  هاي اساسی این الگوي علّی عبارتهاي طبیعی و علمی ارائه داد. ویژگیروشمندي از پدیده
، علیت قریب از بعید، علیت مرکب از بسیط، علیت بالقوه از بالفعل، و  تمایز علیت بالذات از بالعرض

 آوري علمی. همچنین اثرگذاري نسبت میان علل، در اسناددهی و استدلال

 ابن سینا، افعال دارویی. تعلیل فلسفی، توصیف علمی،  واژگان کلیدي:
 

 . مقدمه 1
اي است که در تاریخ تفکر، همواره ي نسبت میان روش علم و روش فلسفه، مسألهمسأله

اند. شرافت و چیرگی فلسفه بر سایر دانان و دانشمندان به آن توجه کردهفیلسوفان، منطق
سلسله  به شکل  را  علوم  سنتی،  فیلسوفان  دیدگاه  از  متصل علوم،  فلسفه  کانون  به  مراتبی، 

پذیرفت. البته مرزبندي هاي گوناگون، از فلسفه اثر میترتیب، علم از جنبه اینساخت و بهمی
دقیق فیلسوفان میان موضوعات هر علم و روش تحقیق در آن، محقق را از درافتادن به دام 

هاي معاصر  حال، آنچه در سدهداد. بااینانگاري در کاربرد روش مناسب هر علم پرهیز میسهل
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گرفتن تدریجی علوم  زمین رواج یافته، فاصله گرایی دانشمندان مغرب بهو به تبعیت از روح تجر
هاي علمی از یکدیگر و از فلسفه است.  طبیعی و تجربی از فلسفه و استقلال هریک از رشته 

هاي هفدهم و هجدهم میلادي که با کنارنهادن مبانی متافیزیک  ي علوم تجربی در سدهتوسعه 
ر را بر آن داشت تا با بیان اینکه «فیزیک علم قوانین است،  علم همراه بود، فیلسوفان مشهو

)، نقش فلسفه در علوم 49، ص  1393نه علم علل، و علل مختص متافیزیک است» (بریه،  
ي  گرا تا به آن پایه گسترش یافت که اگوست کنت در سدهطبیعی را انکار کنند. تفکر تجربه

خبر است. فیزیک درونی یا علل و ماهیات بینوزدهم میلادي اعلام کرد که: «علم از طبیعت 
به بینیوتن،  جانشین جستجوي  را  قوانین  تعیین  عللحق،  (بریه،  حاصل  ، ص  1399کرد» 

381 .( 
ي فرایند جدایی ساحت علوم تجربی از فلسفه، یکی از عواملی است که به توسعه  

جنبه  از  تجربی  به علم  است؛  شده  منجر  گوناگون  مشاهدطوري هاي  و  که  آزمایشگاهی  ات 
ابعاد گوناگون توسعه داده  تجربی، پیشران تنوع در روش تحقیقات علمی شده و آن را در 

بااین فاصلهاست.  روشحال،  نظم  از  دقتگرفتن  و  فلسفیشناختی  اعتماد  ـهاي  به  منطقی، 
اي  ه نوعی آزمایشگاهوخطا منجر شده و جوامع انسانی عملاً بههاي آزمونازحد به روش بیش

ازسوي  است.  شده  تبدیل  دانشمندان  گوناگون  فرضیات  ابطال  یا  تأیید  براي  دیگر،  بزرگ 
سو و با فلسفه و الهیات، از سویی  ي علمی که در گذشته میان علوم با یکدیگر، ازیکمرابطه 

که علم طبیعی از ویژگی  تدریج رو به خاموشی گذاشته است و همچنان دیگر، برقرار بود، به
ي  هاي مشاهدهعمق فلسفی و نگرش دینی تهی شده است، فلسفه نیز از دقت  بینی، جامع

ي حکیمانی چون هاي حسی محروم مانده است. در این میان، بازخوانی اندیشهعینی و تجربه
هاي علم تجربی مأنوس  سینا، که هم از دانش حکمت و دین سرشار بودند و هم با روشابن

 ي جدید در نسبت میان علم و فلسفه و دین راهگشا باشد. هاتواند براي رهیافتبودند، می
توان ي نسبت میان روش علم طبیعی و روش فلسفی را از زوایایی گوناگونی میمسأله

هاي  هاي استقرایی و تجربی در برابر روششناختی روشتوان اعتبار معرفتبررسی است. می
هاي  یز موضوعی دانش فلسفه از دانشقیاسی و برهانی را موضوع پژوهش قرار داد، یا از تما

ي علم وجود دارد، هریک  علوم طبیعی پرسش به عمل آورد. مکاتب گوناگونی که در فلسفه
اند. در این مقاله قصد داریم به ارتباط  براساس دیدگاهی، این زوایاي گوناگون را بررسی کرده

آیا نسبتی میان    1  بپردازیم.  سیناي ابنهاي علمی در اندیشههاي فلسفی و توصیفمیان تعلیل
به (و  الگوي علتتعلیل فلسفی و توصیف علمی  یابی  طور خاص، علم طبیعی) وجود دارد؟ 

فلسفه چگونه در روش توصیف علمی اثرگذار است؟ براي پاسخ، ابتدا لازم است مراد خود از 
 ي «تعلیل فلسفی» و «توصیف علمی» را تاحدي توضیح دهیم. دو واژه
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معناي استدلال از    ي تعلیل را بهیابی یا بیان علت است و واژهمعناي علت  تعلیل به
حال، تهانوي استدلال از علت  )؛ بااین314، ص  1، ج1414اند (صلیبا،  معلول به علت دانسته 

ي ). ازآنجاکه همه152، ص1، ج1996ي نام تعلیل دانسته است (تهانوي،  به معلول را شایسته
ها، به معناي شناخت  معلل هستند، طلب علت در تمامی این پدیده  هاي جهان طبیعتپدیده

آن  واژهحقیقت  بأسبابها».  إلا  تعرف  لا  الأسباب  «ذوات  چراکه  میهاست؛  را  تعلیل  توان ي 
،  1396دانست؛ «تبیین بیان علت پدیدار در پرتوي قانون کلی است» (قراملکی،    2معادل تبیین

ها  هایی است که در پی پرسش از چرایی پدیدهعلیل، پاسخترتیب، تبیین یا تاین ). به191ص  
ي آمدن الگویی از رابطه میانها مستلزم بهآید. از آنجاکه پرسش از چرایی پدیدهبه میان می

علل و معالیل در فلسفه است، تعلیل فلسفی به معناي استفاده از این الگو در بیان چرایی 
بندي  پاسخ به پرسش چگونگی است. «قدما در تقسیمدر پی    3هاست. در مقابل، توصیفپدیده

آوردند.  ي مرکبه میي هلیهشود، توصیف را در مسألهها پژوهش میمسائلی که در علوم بر آن
ي توصیف به بیان  رو مسألهکلی، است. ازاینطوري مرکبه، بیان چگونگی، بهمراد آنان از هلیه

، صرفاً بیان  توصیف امروزه…پردازدبودن میچگونه پردازد، بلکه به بیانچیستی یا هستی نمی
اوصاف، آن هم اوصاف ذاتی نیست، بلکه اعم از بیان اوصاف یا نسبت بین دو متغیر است.  
پرسش از آثار، علایم و نسبت یک پدیدار با پدیدارهاي دیگر، اعم از آنکه نسبت مستقیم باشد 

). اگر منظور از علم، علم طبیعی  188(همان، ص یا معکوس، درواقع جستار از توصیف است 
هاي محسوس و تجربی باشد، مراد از توصیف علمی، کاربرد الگویی براي بیان اوصاف و ویژگی

 شود.ي تجربه و آزمون درك میوسیله اي در طبیعت است که بهپدیده
توصیف  هاي علم طبیعی و تجربی را ناظر بهبینی علمی معاصر، معمولاً روشدر جهان

چگونگیمی به  پاسخ  را  طبیعی  علم  کار  دیدگاه،  این  میدانند.  چراییها  نه  و  و  داند  ها 
به چرایی پاسخ  باید  فلسفه  است.  این صادق  عکس  فلسفی،  روش  کار  درخصوص  در  را  ها 

هاي دانشمندان معاصري البته همین مرزبندي در پژوهش  4  ها را.خویش آورد و نه چگونگی
حوزه  به  فکه  میي  نظر  نیز  میلسفه  نقض  گاهی  می شود؛کنند،  نمونه  به  توانبراي 

علمیاستدلال تقلیلـهاي  فیزیکالیست5گرایانکلامی  تکامل  6ها،  که    7گرایانو  کرد  اشاره 
ي هاي علمی، ناقض اصول الهیاتی ادیان و باورهاي فیلسوفان سنتی دربارهمطابق با آن، یافته

هاي  . نظر اجمالی به استدلال8بودن جهان استطبیعی، یا مخلوق   حقیقت مجرد و پایدار انواع
نشان میمطرح آنشده  که  پاسخدهد  چرایی،  از  پرسش  به  پاسخگویی  براي  مکرراً  هاي  ها 

از تعلیل را با رویکردي توصیفی پاسخ  معطوف به چگونگی را دستاویز قرار داده و پرسش 
 . 9دهندمی
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به کاربرد تجربی آن منحصر نیست و علوم نظري،    ي علمدر نظام حکمت سینوي، واژه
طبیعی و نیز علوم عملی، همچون اخلاق و سیاست، را همچون علم الهی، علم ریاضی و علم

شود، در نظام حکمی  بررسی می  10حال، آنچه امروز ذیل عنوان علم تجربی شود. بااینشامل می
ي  اي از علم و فلسفهگیرد که شاخهسینوي ذیل عنوان علم طبیعی یا همان طبیعیات قرار می

ي علوم طبیعی است، هاي برجسته میان، علم طب که یکی از شاخهبه معناي عام است. دراین
ي حکمت، مشتمل بر هر سینا و برخی پیروان او را جلب کرده است. همچنین واژهتوجه ابن 

لهی یا علم طبیعی و  ي اکه اصطلاح علم الهی و فلسفه دو معناي فلسفه و علم است؛ چنان
ي حکمت بر  سینا کاربرد فراوانی دارد. افزون بر این، اطلاق واژهي طبیعی، در آثار ابنفلسفه 

سینا و پیروان ي حکیم بر فیلسوف و پزشک، در سنت فلسفی و علمی ابنفلسفه و طب و واژه
 . 11او امري رایج بوده است
توصیف علمی، باید سه دسته از آثار  تر ارتباط میان تعلیل فلسفی و  براي درك روشن 

ي الهی و منطق که در آن، از مفهوم علیت و  سینا مطالعه شود. ابتدا آثار مربوط به فلسفه ابن
به   ي طبیعی است که موضوعات وابسته ي دوم، آثار در فلسفهشود؛ دسته اقسام آن بحث می

و طبیعی است که در آن،   ي سوم، آثار علمیکند؛ و دستهجسم و احوال آن را بررسی می
برجسته  توصیف،  براینمقام  است.  بهتر  ،  برهان شفا ،  الهیات شفاترتیب، چهار کتاب  اساس، 

ها انجام گرفت؛  اند، انتخاب شد و پژوهش بر آنکه چهار کتاب محوري   قانونو    طبیعیات شفا
هاي علم  ي توصیف میان، از مجموعه و در کنار آن، از دیگر آثار حکما نیز استفاده شد. دراین

کتاب   در  که  دارویی،    قانونطب  افعال  اثرگذاري  بر  است،  آمده  مرتبط  کتب  سایر  و 
 خاص، تأکید شده است. طور به

 

 ادي و مسائل علم، در پرتوي علیت فلسفی مب. 2
ي الهی سینا، وجود (انیت) هر موضوعی از موضوعات یک علم، در فلسفهدر دیدگاه ابن

به شمار میاثبات می مبادي  از  علم،  آن  براي  و  برخلاف مسائل  شود  علم،  هر  مبادي  رود. 
توان از ماهیت آن می  شود، اما (عوارض ذاتی) آن، در آن علم مسلم گرفته شده و اثبات نمی

)؛ مثلاً اصل وجود 155، ص 3، ج1405سینا، سخن گفت و تصوري از آن به دست آورد (ابن
عنوان مبادي جسم، از آن نظر که جسم است، در الهیات اثبات  ماده، صورت جسمیه و فاعل به

از آن نظر است که متغیر است، پیشمی فرض شود و در طبیعیات که موضوع آن، جسم، 
). اگر موضوع طبیعیات، جسم از آن نظر باشد  8، ص  1ب، ج    1404سینا،  شود (ابنرفته میگ

). همین نسبت در ارتباط 18اند از: ماده و صورت (همان، ص  که متغیر است، مبادي عبارت
میان طبیعیات و علم طب هم برقرار است. براي علم طب، بحث از اینکه ارکان چیست یا چه 
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ای یا  است،  مبادي  تعداد  از  دارد، همه  یا چه کیفیتی  است،  تعداد  اخلاط چیست، چه  نکه 
کند تا در علم  کند و فقط تلاش میرو طبیب وجودشان را اثبات نمی شود و ازاین محسوب می

). اما اینکه علت  35، ص 1، ج 1392سینا، طب، تصور روشنی از این امور به دست آورد (ابن
ي مسائلی است که باید در علم  شود، در زمرهه زائل میها چیست و چگونیا علامت بیماري

)؛ به  36طب، انیت و ماهیت آن، هر دو اثبات شده و براي آن برهان آورده شود (همان، ص  
سینا سخن دیگر، این دسته از امور، از مسائل علم است و باید در علم مدنظر اثبات شود. ابن

رعایت کرده است؛ مثلاً در تعلیم ثانی    انونقشناختی را در سراسر کتاب  همین الگوي روش 
، ارکان یا همان عناصر اولیه را معرفی و توصیف کرده است؛ ولی اثبات  قانوناز فن اول کتاب  

 ). 38ي علم طبیعی گذاشته است (همان، ص آن را برعهده
درنظرگرفتن مبادي یک علم، فراتر از تفکیک علم به بخش نظري و عملی، یک ضرورت 

سینا، تفکیک علم (همچون علم طب) به بخش نظري و عملی به این معنا  است. ازنظر ابن 
از علم بودن خارج و به عمل اسناد یابد. درعوض، «علم نظري، علم  نیست که قسم عملی، 

شود اما  ت مباشرت. در علم نظري فقط اعتقاد بیان میاصول طب است و علم عملی، کیفی
  25، ص  1شود» (همان، ج  شود و در علم عملی، کیفیت عمل بیان میکیفیت عمل بیان نمی

درآوردن علم نظري است عمل). کیفیت مباشرت به عمل، همان چگونگی به615، ص 2و ج 
ن است که «موضوعات علوم نظري  الدین شیرازي، آو تفاوت آن با علم نظري، بنابر شرح قطب

ترتیب، این). به25، ص  1متعلق به کیفیت مباشرت است و در اختیار ما نیست» (همان، ج  
براي محقق حاصل شود، درحالی انجام نشده است  علم عملی ممکن است  که هرگز عملی 

ود سینا خ)؛ اما بدون علم به مبادي، آگاهی از بخش عملی ممکن نیست. ابن26(همان، ص
که در فن اول و  طوري ماند؛ بهشناختی پایبند میبه این الگوي روش  قانوندر سراسر کتاب  

شود که در آن، تعاریف و توصیفات مربوط به اعضاي بدن،  ثانی، جزء نظري طب ملاحظه می
مانده، یعنی حفظ الصحۀ و درمان شود و در فنون باقیها، یا افعال داروها بررسی مییا مزاج آن

ها در جزء عملی طب در کتاب ي بیان گزارهشود. قالب و شیوهها، امور عملی بیان میماريبی
با عباراتی چون «یجب ان یکونقانون شود که  می  آغاز  »…یحذر  آن  «وجب  یا   »…، معمولاً 

هایی از دانش نظري و  ها، بر دانسته حال، این توصیهکند؛ ولی درعیندلالت بر امر یا نهی می
عل بهمبادي  است.  متکی  عبارتاینم  طب،  عملی  بخش  در  دستورالعمل ترتیب  و  ها  ها 

 ها را براساس دانش نظري خود مراعات کند. هایی است که پزشک یا داروساز باید آنتوصیه 
پذیرفتن مبادي یک علم، همچون علم طبیعی و کاربرد آن مبادي در اثبات مسائل آن 

هاي چهارگانه است؛  ی، مستلزم شناخت علتعلم، چه در بخش نظري و چه در بخش عمل
ابن  ازنظر  شناخت  چراکه  شامل  جسم،  یعنی  طبیعی،  علوم  موضوع  مبادي  شناخت  سینا، 
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سینا،  مقومات و علل داخلی و خارجی جسم، یعنی صورت و ماده و فاعل و غایت است (ابن
اقسام علل،  ،  الهیات شفاي ششم کتاب  سینا در مقاله). ابن15و    14، صص  1ب، ج    1404

ي احوال  کند و دربارهها را اثبات مییعنی علت فاعلی، غایی، مادي و صوري را تعریف و آن
ي اول از ). همچنین در مقاله 264-257الف، صص    1404سینا، گوید (ابناین علل سخن می

و    16-14، صص  1ب، ج   1404سینا،  کند (ابن، از اقسام علل بحث میطبیعیات شفافن اول  
فعلیت  53-60 خود  صورت  با  شیء  و  است  شیء  هر  مقوم  اجزاي  از  یکی  صوري،  علت   .(

ي خود،  واسطه مادهیابد. علت مادي (عنصري) نیز جزء دیگر مقوم اشیاست و هر شیء، بهمی
ي الهی، تحلیل صورت و ماده  ). در فلسفه 257الف، ص    1404سینا،  امري بالقوه است (ابن

ي طبیعی، معناي  هاست و در فلسفه ي وجودیافتن آنا و نحوه بیشتر در نسبت با حقیقت اشی
حامل امور    بر این باور است که مواد (عناصر)،  طبیعیات شفاسینا در  یابد. ابنتري میوسیع

اي، ماده است ها؛ مثلاً گاهی مادههاست، نه ذات آنیعنی اموري که نه ذاتی آن  ؛غریبه هستند
اند  شان، امر غریباست براي عرض. صورت و عرض نسبت به ماده  براي صورت و گاهی ماده

ي طبیعی،  ). همچنین در فلسفه49، ص  1ب، ج    1404سینا،  (ابن  و ذاتی یا ذات ماده نیستند
ي صورت هستیم. صورت در طبیعیات، گاهی اعم از حقیقت ی در واژهشاهد نوعی توسع معنای

شود (نک:  ي «هیئت» نیز اطلاق میرود و بر این معناي اعم، واژهجوهري و عرضی به کار می
 ). 52و  18و  14همان، صص 

الف،   1404سینا،  ي الهی، علت فاعلی خارج از شیء است و معطی وجود (ابندر فلسفه 
اما در  ) به شمار می15، ص  1ب، ج    1404سینا،  آن شیء (ابن  ) یا صورت257ص   رود، 

ي طبیعی عموماً به معناي مبدأ تحریک و ایجاد حرکت (سیر از قوه به فعل) در دیگر  فلسفه 
ي الهی، علت غایی نیز  ). در فلسفه 257الف، ص    1404سینا،  ؛ ابن48اشیاست (همان، ص  

ي طبیعی،  ) و در فلسفه258گرفته (همان، ص  خاطر آن وجود  آن چیزي است که شیء به
 1404سینا،  ابنشود (خاطر آن، صورت در ماده حاصل میغایت، همان معنایی است که به

یابی است و تا وقتی  ترتیب، اثبات هر مسأله در علم، مستلزم علتاینبه).  52، ص  1ب، ج  
دلیل امکان  نباشد،  پدیده مشخص  اگر علت یک  ندارد.  علم طب  آوري وجود  روي   12در  از 

برند یا از روي رنگ و طعم دارو، پی به  عوارض یک بیماري، به عضو یا مزاج فاسدشده پی می
شناسی و  ها، چه در بیماري ي علی میان عوارض و علل آنبرند، حتماً باید به رابطه اثر آن می

فصل مستقلی را به  ، در تعلیم ثانی،  قانونسینا در کتاب  چه در داروشناسی، توجه شود. ابن
اختصاص میسبب  بررسی  شناسی  اسباب صحت و مرض بدن تفصیلاً  دهد و در آن فصل، 

 شود. می
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 وابستگی توصیف علمی به تعلیل فلسفی . 3
شناسی آن هاي علمی، با تعلیل و تلاش براي سببسینا از پدیدهي توصیف ابنشیوه 

، مزاج و اخلاط  قانونسینا در تعلیم ثالث و رابع از کتاب  پدیده همراه است؛ براي نمونه، ابن
اي از توصیف توأم با  کند. توصیف اعتدال مزاجی در انسان و اعضاي او، گونهرا توصیف می
ها،  ). در میان توصیف64-43، صص  1، ج  1392سینا  دهد (ابنم را نشان میتعریف و تقسی

میتعلیل مشاهده  نیز  مکرر  علتهاي  مثلاً  یا  شود؛  دم،  اصلاح  براي  غریزي  حرارت  شدن 
شدن حرارت غریب براي فساد دم، یا سبب ملوحت و چگونگی ایجاد نمک از رماد و قلی  علت

ي دیگر را دهد. نمونهتعلیل و توصیف را نشان میتنیدگی  )، درهم89و    88(همان، صص  
ها دانست؛ مثلاً داروي مفتح  توان در بیان چگونگی اثرگذاري داروها برحسب صفات آنمی

دهد  شده در داخل منافذ را به خارج از آن حرکت میي واقع(گشاینده)، دارویی است که ماده
فتح آن است که این داروها لطیف و مُحلل،  کند. علت این ویژگی داروهاي مو مجاري را باز می
مُقطع و  لطیف  جیا  (همان،  دارو  91، ص  2اند  نفوذپذیري  علت  دارو،  لطافت  ). خصوصیت 

می باعث  لطافت  و همین  است  بهمعرفی شده  داروها  برخی  به   شود که  بیشتر  نفوذ  دلیل 
نفیس قرشی  (ابن  ي مجرا، آن را رقیق کرده و دفع آن را تسهیل کنندي مسدودکنندهماده

مُرخی،  91، ص  2، ج  1392 مُخشِن،  دیگر، همچون  داروهاي  انواع  در  غالب  ). خصوصیت 
مُنضِج و مانند آن، هریک علتی براي توصیف چگونگی اثرگذاري دارو بر اخلاط یا مزاج بدن 

ترتیب، توصیف اثرگذاري هر دارو، به  این) و به94-90، صص  1394سینا،  گیرند (ابنقرار می
 تعلیل آن وابسته است. 

ي الهی از  سینا در بیانی دیگر، صراحتاً از کاربرد الگوي علل چهارگانه (که در فلسفهابن
گوید: «سبب  ي در بدن سخن میشود) در توصیف پدیدآمدن اخلاط چهارگانهآن بحث می

ي) معتدلی است که ناشی از فاعلی خلط دم، حرارت معتدل است و سبب مادي آن، (ماده
هاي نیکوست و سبب صوري آن، نُضج نیکوست و سبب تمامی (غایی) آن،  غذاها و نوشیدنی

ي ). مشابه همین الگوي تحلیل، درباره107، ص  1، ج  1392سینا  ي بدن است» (ابنتغذیه
هاي  اخلاط صفرا، بلغم و سودا نیز به کار گرفته شده و سبب هریک از این اخلاط برحسب علت

 ). 108و  107است (همان، صص  چهارگانه بیان شده
بردن هاي دارویی در حکمت سینوي، بهره هاي توصیف مکانیسمطورکلی، یکی از پایهبه

کند که جسم، اولاً  ي الهی خود ثابت میسینا در فلسفهاز الگوي علیت در فلسفه است. ابن
جسمیه   مرکب از حقیقت جوهري و عرضی است؛ و ثانیاً جوهر جسم، مرکب از ماده، صورت

). صورت نوعیه درواقع حقیقت شیء 92-71الف، صص    1404سینا،  و صورت نوعیه است (ابن
و مبدأ آثار و عوارض شیء است. این صورت نوعیه از آن جهت که مبدأ اثرگذاري بر چیز  
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سینا، شود (ابني طبیعی از آن سخن گفته میدیگري است، طبیعت نام دارد که در فلسفه 
طبیعت دارو نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. در طب از دارو بحث ). 29ب، ص  1404

اش و هم از طریق کیفیاتی که در ي آن، هم از طریق مادهشود؛ هم از طریق صورت نوعیه می
، «هر جسمی و ازجمله داروها،  قانوننفیس قرشی، شارح کتاب  کند. به بیان ابنبدن ایجاد می

با مادهماده، صورت و کیفیت دارند. ا اش عمل کند، به آن غذاي  گر جسمی در بدن، صرفاً 
گویند و اگر صرفاً با  مطلق گویند و اگر صرفاً با صورت نوعیه عمل کند، به آن ذوالخاصیۀ می

گویند و اگر با ماده و صورت و کیفیت عمل کند،  کیفیتش عمل کند، به آن داروي مطلق می
دوایی می (ابنگویند که خاصیت دابه آن غذاي  زرده52، ص  1394نفیس،  رد»  ي  )؛ مثلاً 

کنند؛ پادزهر با صورت شان در بدن اثر میبرشت یا گندم و سایر حبوبات، با مادهمرغ نیمتخم
کنند و سیب، هم با ماده، هم با  کند؛ فلفل و زنجبیل با کیفیتشان اثر میي خود اثر مینوعیه

).  27، ص  1393(عقیلی خراسانی شیرازي،    کندصورت و هم با کیفیت خود در بدن اثر می
، در  الشامل نفیس قرشی در توصیفات خود از مکانیسم افعال دارویی، خصوصاً در کتاب  ابن

 موارد فراوانی از این الگو پیروي کرده است. 
 

 ها و نقش آن در توصیف علمی احوال علت   . 4
هاي  ي علمی در گرو شناخت صحیح علت و اقسام آن باشد، حالتاگر توصیف یک پدیده

ي توصیف اثرگذار خواهد بود. تحلیل  گوناگونی که میان علت و معلول وجود دارد، در شیوه
ي تعلیل و توصیف او در  ي الهی او، مشابهت چشمگیري با شیوهسینا از علیت در فلسفهابن

نحوي مبسوط، از  ، بهالهیات شفاي ششم  سینا در مقالهطب دارد. ابن  ي طبیعی و علمفلسفه 
طبیعیات  ي اول از فن اول  کند. همچنین در فصل دوازدهم از مقالهعلیت فلسفی بحث می

میان، تقسیم علل فاعلی، غایی،  دهد. دراین، بحث جامعی را به احوال علل اختصاص میشفا
ریب و بعید، بسیط و مرکب و نیز به بالقوه و بالفعل را  صوري و مادي به بالذات و بالعرض، ق

ي ها در شیوهدهیم و نقش آنهایی سرآمد و پرکاربردند، مدنظر قرار میاز آن نظر که نمونه 
 کنیم. هایی بررسی میتوصیف را با ذکر نمونه

 . علیت بالذات و بالعرض 1.  4
لذات یا بالعرض بودن، نقش  هایی که میان علت و معلول وجود دارد، بادر بین حالت

پدیدهبرجسته  تعلیل و توصیف  از علل چهارگانه میتري در  یا  ها دارد. هریک  بالذات  تواند 
ي توصیف نیز اثرگذار است. ازنظر  بالعرض، در نسبت با معلول قرار گیرد و همین امر در نحوه 

را احراز کند: اولاً باید  شود که حداقل دو ویژگی  سینا علت فاعلی هنگامی بالذات تلقی میابن
واسطه، فاعل فعل باشد، مثل فاعلیت آتش براي حرارت؛ و ثانیاً باید فاعل به  مستقیماً و بی
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می معالجه  وقتی  طبیب  مثل  است؛  فعل  مبدأ  که  شود  گرفته  درنظر  حیث  کند.  همان 
کند  می  بودن فاعل به دو معنی است: اول آنکه فعل فاعل چیزي را زائلصورت، بالعرضدراین

صورت فاعل، ضد ظاهرشده را بالعرض ایجاد  شود؛ که دراینکردنش، ضد آن ظاهر میو با زائل
شده را ترقیق  ي گیاه سقمونیا) صفراي غلیظ کرده است؛ مثلاً سَقمونیا (صمغ حاصل از ریشه 

زائل شد، سرما ظاهر میمی وقتی  و  است  زیاد  حرارت  باشد،  غلیظ  وقتی  شود؛  کند. صفرا 
میندرای تبرید صورت  فعل  که  است  حالی  در  این  کرد.  ایجاد  سرما  سقمونیا  گوییم 

کند و  شود، بلکه سقمونیا صفرا را تسهیل می(سرمابخشی)، بالذات منسوب به سقمونیا نمی
بالعرض یا غیرمستقیم، فاعل تبرید است. دوم آنکه، گاهی موجودي چند عنوان دارد و با یک  

گوییم  گیریم؛ مثلاً میشود، اما ما آن را با فعل دوم در نظر مییعنوان، فعلی از او صادر م
سینا،  کند. در اینجا اسناد بنایی به طبیب، بالعرض است، نه بالذات (نک: ابنطبیبی بنایی می

 ). 56، ص 1ب، ج  1404
بندي که درباب علت فاعلی وجود دارد، در علت مادي نیز صادق است. مشابه آن تقسیم 

بالماده مادهي  به ذات،  را  چیزي  که  است  میاي  قبول  براي خاطر خودش  روغن  مثل  کند، 
براي ضدش ماده    کنونی آن، صورت  اي است کهمادهي بالعرض در معناي اول،  اشتعال، و ماده

دانیم نطفه، بما هی  که میاي که موضوع صورت انسانی قلمداد شود؛ درحالیمثل نطفه ؛شود
ي نطفه شود و مادهنیست، بلکه با آمدن صورت انسانی باطل مینطفه، موضوع صورت انسانی  

وقتی است که صورت ي بالعرض در معناي دوم، درحقیقت موضوع صورت انسانی است. ماده
شود،  واردشده، ضدیتی با صورت موجود نداشته باشد؛ مثلاً درخصوص طبیبی که علاج می

صورت طبیبی با صورت مریضی تضاد ندارد،  شود و طبیب بما اینکه مریض است، معالجه می
که بالحقیقۀ به مریض نسبت دارد؛ پس  دهیم، درحالیشدن را به طبیب نسبت میاما سالم

اي که در توصیف دارویی کاربرد دارد، آن است ). نمونه57این اسناد بالعرض است (همان، ص  
ي فلفل براي حرارت ل مادهي دارویی را صرفاً حامل کیفیت آن لحاظ کنیم، مثکه اگر ماده

 آن، اسناد افعال دارو به ماده، بالعرض خواهد بود. 
ي توصیف عملکرد داروها  صورت نیز همچون فاعل و ماده اعتباراتی دارد که در شیوه 

کنند.  به اینکه برخی داروها از طریق صورت نوعیه اثر میکننده است؛ خصوصاً باتوجه تعیین
که براي خود شیء است؛ مثل صورت تخت   است  صورتی  ، بالذاتگوید: «صورت  سینا میابن

که مجاور با صورت   است  صورتی، در معناي اول،  چوبی براي تخت چوبی. صورت بالعرض
صورتی است که  در معناي دوم،  بالذات است؛ مثل سفیدي یا سیاهی صورت تخت چوبی.  

استفادهبه بالذات  استحکام چوبصورت  و در  براي صورت تخت    اي برساند؛ مثل صلابت و 
کسی  صورت شده است؛ مثلاً حرکت براي    ،که به سبب مجاورت  است  صورتی  معناي سوم،



 113هاي طبی  باتأکید برآموزهنقش تعلیل فلسفی در توصیف علمی از منظر حکمت سینوي :  

است،  در  که است  کشتی نشسته  با کشتی    کشتی، حال، ساکن  دراینو    به سبب مجاورت 
ي داروي اصلی  ). داروهاي مُبدرِق که رساننده58و    57شود (همان، صصبالعرض منتقل می

توانند  صورتشان عمل کنند، می)، اگر با  423، ص4، ج  2005سینا،  هستند (ابن  به عضو مدنظر
 مصداق علت صوري بالعرض باشند.

غایتی است که  و    شودخاطر ترتب آن انجام میغایت بالذات، غایتی است که فعل به
. کند براي اینکه به صحت برسدرا استفاده می  اروییخودش مقصود است؛ مثل کسی که د

مثلاً    ؛شود تا به مقصود واقعی برسیمکه قصد می  است  غایتیدر معناي اول،  غایت بالعرض،  
براي کوبیدن  را می  ارویید غایت  (شُرب)،  نوشیدن  بنوشیم.  تا  اما خودش   داروست،کوبیم 

یت فعل، لازمی دارد و این  در معناي دوم، غا.  غایت نیست، بلکه غایت اصلی، صحت است
کنیم تا سالم باشیم، ولی گاهی بر این صحت،  مثلاً ورزش می؛  شودلازم، غایت بالعرض می
کند،  سمت تحصیل غایت بالذات حرکت میفعلی بهدر معناي سوم،    زیبایی هم عارض شود. 

نگ  شود؛ مثلاً رسیدن به زمین، غایت طبیعی سولی در وسط راه، غایت دیگري عارض می
شکند. شکستن سنگ غایت بالعرض  کند و میاست، اما در وسط راه، بر سر انسانی برخورد می

 است.
نمی نشود،  متمایز  بالعرض  علیت  از  بالذات  علیت  بهاگر  را  دارو  ویژگی  درستی توان 

کند که براي شناخت تجربی باید اثر بالعرض  سینا به محقق طب توصیه می تشخیص داد. ابن 
کند که براي این منظور، دارو با علل متضاد آزموده شود  ت متمایز کند. او توصیه میرا از بالذا

بسا  ها تضاد دارد؛ چهي علل نافع بود، چنین حکم نشود که با یکی از مزاج تا اگر براي همه 
(ابن بالعرض  دیگري،  براي  و  باشد  بالذات  علت،  یک  براي  آن  ).  61، ص  1394سینا،  نفع 

شدن اثر دارو مهم است. اگر دارو در اوایل استعمالش اثري را بروز داد،  همچنین زمان ظاهر
دارو ظاهر  از  ابتدا  در  اثري که  اگر  اما  است؛  بالذات صادر شده  اثر  این  فراوان،  احتمال  به 

شود، متفاوت باشد، یا در اول استعمال، اثري ظاهر نشود و  شود، با آنچه بعداً ظاهر میمی
ال اینکه این آثار، بالعرض از دارو صادر شده باشد و طبیب را به اشتباه  بعداً ظاهر شود، احتم

 ).62اندازد، بیشتر است (همان، ص  
 . علیت قریب و بعید 2.  4

یا فعل خود   با معلول  بعید بودن، نسبتی  یا  از حیث قریب  از علل چهارگانه،  هریک 
اي نباشد؛  کنند. علت فاعلی در صورتی قریب است که بین فاعل و مفعول واسطه برقرار می

برخلاف وضعیت علت بعید که در آن، میان فاعل و مفعول واسطه هست؛ مثلاً طبیب براي 
دا و  است  بعید  فاعل  قریب محسوب میدرمان،  فاعل  درمان،  براي  (موضوع) رو  ماده  شود. 

ي بعید،  کند؛ مثل اعضا براي بدن، و مادهاي است که صورت در آن حلول میقریب، ماده
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کند تا صورت در آن حلول کند؛ مثل ارکان (عناصر اربعه)  اي است که تحولاتی پیدا میماده
داربودن  ي مربع، و صورت بعید، مثل زاویهو اخلاط براي بدن. صورت قریب، مثل تربیع برا

براي مربع است. غایت قریب، مثل صحت براي داروست و غایت بعید، مثل سعادت براي دارو 
 ). 57و  56، ص 1ب، ج  1404سینا، (ابن

طورکلی، سبب قریب براي بیماري یا بازگشت به حالت صحت در بدن، برحسب محل  به
گذراند، علل بعید به شمار واسطه بر بدن و مزاج آن اثر میشود. عللی که با  اثر سنجیده می

، اسباب احوال بدن (یعنی صحت و مرض و  قانونسینا در تعلیم ثانی از کتاب  روند. ابنمی
کننده (بادیه)» و «علت  حالت متوسط بین صحت و مرض) را به «علت سابق»، «علت شروع 

اي د و خود، مستقیماً و بدون هیچ واسطهکند. علل واصل، عللی بدنی هستنواصل» تقسیم می
شود؛ اما علل سابق، عللی  شوند؛ مانند عفونت که علت تب میسبب پیدایش حالات بدنی می

پیدایش حالتی می با واسطه بدنی هستند که سبب  را  اما فعلشان  بروز میشوند،  دهند؛  اي 
. قریب یا بعید بودن غایت  )331، ص  1، ج  1392سینا،  شدن تب (ابنمانند امتلاء براي عارض

کننده است؛ مثلاً اگر قصد داشته باشیم  ي دارو و میزان مصرف آن تعیین ي تهیه نیز در شیوه 
ها را به مقدار بیشتري  داروهایی را که جوهر کثیف دارند، به مقصدي دور هدایت کنیم، باید آن

، ج 2005سینا،  ر برسند (ابنها بیشتر شده و به هدف دورتترتیب، لطافت آناینبساییم تا به
 ). 309، ص 1

 . علیت بسیط و مرکب3.  4
آفرین است.  ي توصیف آن فعل نقشعلت یک فعل، از حیث بساطت یا ترکیب، در شیوه

ي فاعلی واحد است، مثل جذب و دفع در قواي بدنی؛ و در  در فاعل بسیط، صدور فعل از قوه
(ابن  از چند قوه است  یا  56، ص  1ب، ج    1404ینا،  سفاعل مرکب، صدور فعل  ). بساطت 

تنهایی  ترکیب ماده (موضوع) هم از دیگر اعتبارات است. موضوع بسیط، موضوعی است که به
هاي موضوع مرکب  ي داروهاي مفرده که بسیط است. نمونه کند؛ مثل مادهصورت را قبول می

عقاقیر (ریشه  وي مرکب دفع سموم) هاي گیاهی) براي تریاق (دارنیز اخلاط براي بدن، یا 
است. همچنین صورت بسیط، مثل صورت آتش یا آب که با اجتماع صور متعدد متقوم نشده  
است و صورت مرکب، مثل صورت انسان که با اجتماع صور متعدد قوام یافته است. غایت  

شود؛ مثل سیري براي خوردن. غایت  بسیط، غایت واحدي است که بر فعل واحد مترتب می
شود؛ مثلاً پوشیدن لباس حریر هم  ت متعددي است که بر فعل واحد مترتب میمرکب، غایا

 بردن حشرات (همان).براي زیبایی و هم براي ازبین 
ي با مزاج اولی را از مصادیق فاعل بسیط دانست و داروهاي  توان داروهاي مفردهمی

یا مختلف مرکب اینکه داالقوي  از مصادیق فاعل مرکب است. در  یا  الطبایع،  باشد  رو مفرده 
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گوید «اگر  نفیس میالقوي و داراي مزاج ثانی، بساطت یا ترکیب تأثیرگذار است. ابنمرکب
نفیس،  شود» (ابنمزاج دارو اولی باشد (یعنی بسیط باشد)، از آن جز فعل واحد صادر نمی

 الواحد» ي فلسفی «الواحدُ لایصدر عنهُ الا توان به مقتضاي قاعده) و این را می55، ص  1394
گوید، «اگر دارویی طبیعت واحد داشته  نفیس میکه خود ابن دانست. به سخن دیگر، چنان 

شود؛ چراکه تضاد لوازم، ناشی از تضاد ملزومات  باشد، افعال متضادي از ذات آن صادر نمی
شود  ). اما اگر دارو مزاج ثانوي داشته باشد، افعال مختلفی از آن صادر می55است (همان، ص  

مفرده اجزاي  آثار  با  است  ممکن  (متوافقۀکه  باشد  موافق  باشد  اش  متضاد  یا  القوة)، 
القوة) و طبیعت، اگر عایق و مانعی در کار نباشد، به اذن خالق، هریک را در مکان (متضادة

استعمال می (عقیلی خراسانی شیرازي،  لایق خود  داروهاي 31، ص  1393کند  ). شناخت 
داروهاي مرکب  از  بهمفرده  در  و شیوه،  آن کارگیري  اثربخشی  نیز نقشي  و  ها  است  آفرین 

هایی که تعلیم دیده است، میان این دو نوع دارو تمایز گذارد؛  طبیب باید بتواند از طریق راه
دارویی مرکب محسوب می تریاق که  برحسب  مثلاً  نیز  و  آن  بسائط  ترکیب  برحسب  شود، 

ي ) و در مقایسه424، ص  4، ج  2005سینا،  نشود (ابصورت آن، دارویی قوي محسوب می
 با داروهاي مشابه دیگر، قدرت تأثیر بیشتري دارد. 

 . علیت بالفعل و بالقوه 4.  4
تقسیم علیت به بالفعل و بالقوه نیز هم براي فیلسوف و هم براي طبیب اهمیت دارد. 

ل شده و براي فاعل  زند در نسبت با آنچه مشتعسینا براي فاعل بالفعل، آتش را مثال میابن
سینا،  آورد (ابنتوانسته مشتعل شود، اما نشده، مثال میي با آنچه میبالقوه، آتش را در مقایسه

ي بالفعل، مثل بدن انسان، براي صورت او،  ). همچنین موضوع یا ماده56، ص  1ب، ج    1404
). صورت از 57ي بالقوه، مثل نطفه، براي صورت انسانی است (همان، ص  و موضوع یا ماده

نیاز از بیان)  حیث بالفعل و بالقوه بودن نیز درخور توجه است. صورت بالفعل، معروف (و بی
تواند آن صورت است و صورت بالقوه، صورتی است نسبت به موضوع معین (ماده معین) که می

ان را داشته باشد، اما ندارد؛ مثل صورت نطفه و صورت انسانی. غایت بالفعل؛ مثل صورت انس
براي بدن انسان است و غایت بالقوه، مثل صورت جنین نسبت به صورت انسان است (همان، 

 ). 58و  57ص 
نفیس رقت قوام دارو را معادل  ي داروها نیز وجود دارد. ابنبندي، دربارههمین تقسیم 

قسیم گیرد و آن را به دو قسم بالفعل (خارج از بدن) یا بالقوه (درون بدن) تلطافت در نظر می
ي داروست  بودن بالقوهبودن دارو مدنظر پزشکان است، رقیقکند. ازنظر وي، آنچه در لطیفمی

رو ممکن ). منظور از رقت بالقوه همان قابلیت انقسام است. ازاین85، ص  1394نفیس،  (ابن
  ي جرمش، بالفعل غلیظ باشد، اما هنگام اثر حرارت بدن، جرم از واسطه است دارویی، مثلاً به
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بین برود و رقیق شود. این فرایند کاشف از این است که دارو بالقوه رقیق بوده است. پس  
منظور از بالفعل، همان وضعیت دارو پیش از ورود به بدن است که ممکن است رقیق باشد  

رو شود و ازاینها)، اما هنگام انفعال از حرارت در بدن، به اجزاي ریز منقسم نمی(مثل روغن
ي  بودن رقت است که نتیجه یظ است. بنابراین منظور حکما از داروي لطیف، بالقوهبالقوه غل

 تقسیم به اجزاست. 
 

 هاي علی و نقش آن در استدلال علمی نسبت . 5
آمده است، شناخت فقط هنگامی ضروري و یقین برهان  آنچه در صنعت  آور مطابق 

رو استقراء، ) و ازاین85، ص  3، ج  1405سینا  است که از علت به معلول پی برده شود (ابن
حال، در علوم ممکن است به  ). بااین95و    93آور نیست (همان، صص  هرچند تام باشد، یقین

اي از شناخت یقینی نیازي نباشد و ظن قوي نیز کارگشا باشد (نک: همان، ص  چنان درجه 
ت چیزي از طریق لوازم و ) و بنابراین در استدلال علمی، سیر از معلول به علت (یا شناخ96

 پذیر است. اعراض آن) امکان
براي شناخت قوايابن  پیشنهاد می سینا  راه  قیاسمزاج داروها دو    13دهد: تجربه و 

ي آثار و عوارضی است که از واسطه). استدلال بر طبیعت دارو به59، ص  1394سینا،  (ابن
داروست که این استدلال از طریق    شود. گاهی بروز و ظهور این آثار از خوددارو ظاهر می

ي گرمابخشی افربیون در گر مثلاً از طریق تکرار مشاهدهتجربه است. در این استدلال، تجربه
ي طعم و بو و رنگ و دیگر  واسطهکند. در استدلال قیاس، بهبودن آن استدلال میبدن، بر گرم

بروز می بدن  در  دارو  درافعالی که  بر حالت دیگري که  قوه  دهد،  مثلاً  دارد،  ي  دارو وجود 
شود. در استدلال قیاس، برخلاف تجربه، بر  تسخین (گرمابخشی) یا تحلیل آن، استدلال می

شود که مخفی است و اثر آن آشکار نیست؛ چراکه اگر امري ظاهر باشد،  چیزي استدلال می
مچنین در ). ه59، ص  1394نفیس  از قیاس مستغنی است و تجربه براي آن کافی است (ابن

شود؛ مثلاً «هرگاه  یابی از یک دارو، به داروي مشابه دیگر نیز تعمیم داده میقیاس، گاهی علت
توان استدلال کرد که هرچیز ترشی سرکه ناشی از سردي مزاج آن است، می  استدلال شود که

  ). در اینجا باید توجه داشت 63، ص1394ترش دیگر هم مزاج سرد دارد» (جوادي و امامی،  
ي  که این تعمیم براساس مشابهتی است که میان علل یک حکم وجود دارد و براساس قاعده

پدیده بر  که  واحد»، همان حکمی  لایَجوز  ما  فی  و  یَجوز  ما  فی  الأمثال  بار  «حکمُ  الف  ي 
 کند. ي ب نیز صدق میشود، بر پدیدهمی

ینفعل» یا «کیف» ن یفعل»، «أاستدلال به جوهر یک دارو معمولاً از طریق اعراض «أن 
توان به استدلال از طریق سرعت و بطیء انفعال اشاره کرد. «چیزهایی که در  است؛ مثلاً می
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تر  اند، هرکدام زودتر گرمی را قبول کنند، گرمقوام جوهر (یعنی تخلخل و تکاثف) مساوي
ن است  هاي این قاعده آاست و هرکدام زودتر سردي را قبول کند، سردتر است. یکی از علت

که فاعل هر دو واحد است؛ چراکه آن شود، درحالیکه گاهی چیزي از دیگري زودتر گرم می
که تر از دیگري است... اما اگر تخلخل و تکاثف یکسان نباشد، درصورتینفسه گرمچیز، فی

تري توان نتیجه گرفت که جوهر گرممُتکاثف اشتعال بیشتري داشت و انجماد کندتري ، می
توان حکم کرد که  تري داشت، میچنین اگر مُتخلخل، اشتعال کندتر و انجماد سریعدارد. هم

انجماد بیشتري  اما اگر برعکس بود و جوهر مُتکاثف اشتعال کمتر و  جوهر سردتري دارد، 
توان حکمی قطعی  تر و انجماد کندتري داشت، نمیداشت، یا جوهر مُتخلخل اشتعال سریع 

تخلخل است  باشد؛ چراکه شیء متخلخل، جرمی  داد؛ چراکه ممکن  انجماد  علت سرعت   ،
). ممکن است برخی  67و    66، صص  1394سینا،  تر و سرعت انفعال بیشتري دارد (ابنضعیف 

از داروها در بدن انسان اثرات آشکاري داشته باشند که با آن اثرات، به مزاج آن داروها و نیز  
به ها تحلیل است. باتوجهشود که یکی از آنبه برخی عملکردهاي پنهانی در بدن استدلال می

می مشخص  گرماست،  از  ناشی  تحلیل،  همچنین اینکه  است.  گرم  یادشده  داروي  که  شود 
کردن (تکاثف)،  شود که سرد است؛ چراکه فشردههرگاه دارویی باعث تراکم شود، معلوم می

 ). 74، ص 1394از افعال سرماست (جوادي و امامی، 
باش براساس قاعدهاگر علتی بسیط  الواحد»، جز معلول د،  الا  «الواحد لایصدر عنه  ي 

نحوي تام واحد نخواهد داشت و این درخصوص علیت الهی که علت وجود معلول است، به
هایی  )، اما در طبیعت، غالباً دانشمندان با پدیده59الف، ص    1404سینا،  صادق است (ابن

دارند؛ مثل آتش که هم علت نور است و هم    مواجه هستند که در مقام علت، لوازم متعددي
توان بر صورت باید مراقب بود که صرفاً از طریق لازم اعم یک شیء نمیعلت حرارت. دراین 

). گاهی اوقات نیز یک پدیده در  225و    224، صص  1396آن شیء استدلال کرد (قراملکی،  
صادرشده از علت به کدام    صورت باید دقت کرد که اثرشود و دراین مقام علت مرکب ظاهر می

شود. دانشمند در مقام توصیف باید توجه داشته باشد که با  حیث یا جزء علت مستند می
حیثیت  علۀ»  تفکیک  بعلۀ  لیس  ما  «اخذ  منطقی  خطاي  از  معالیل،  و  علل  گوناگون  هاي 

 بپرهیزد.
دآوري آورد، به محقق یا سینا در ضمن شروطی که براي استدلال از طریق تجربه میابن

شود که کند که علت باید مفرد باشد، نه مرکب؛ چراکه اگر علت مرکب باشد، معلوم نمیمی
). این بیان دیگري است از این  60، ص  1394سینا،  اثر را باید به کدام علت منسوب کرد (ابن

تواند اعم از مدعا  شود و دلیل نمیي منطقی که شیء از طریق لازم اعم شناخته نمیقاعده
حال، این امکان وجود دارد که مصرف یک دارو در مورد مشخص یا زمانی مشخص،  د. بااینباش
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صورت اگر دارو در مقام علت  اثري را صادر کند و در مورد یا زمان دیگر، اثري دیگر را. دراین
مفرد باشد، عاملی خارجی، مثل زمان مصرف دارو یا وضعیت بدن بیمار را باید علت تفاوت  

سینا در این موارد، «تکرار تجربه» را در شرایط مشابه و معتدل (نرمال) پیشنهاد  ابناثر دانست.  
صورت، براساس این قاعده که امر دائمی یا اکثري علت دارد  ). دراین63کند (همان، ص  می

شده را به داروي مدنظر  توان اثر مشاهده)، می248، ص  3، ج  1405سینا،  و اتفاقی نیست (ابن
توان از طریق  اگر محیط تجربه، در شرایط اعتدال باشد، با اطمینان بیشتري میاسناد داد.  

 ). 64-61، صص 1394سینا، اثر یک دارو، به قوه یا مزاج دارو پی برد (نک: ابن
اند؛ مثلاً در مورد داروهاي  هایی سروکار دارد که مرکبحال محقق گاهی با علتبا این

تر  کردن از طریق عوارض دارو بر جوهر آن، کمی پیچیدهلمرکبی که مزاج ثانی دارند، استدلا 
هاي  صورت ممکن است اقتضاي یکی از مزاج است و ممکن است موجب اشتباه شود. «دراین 

دارو، رنگ و طعم و بویی باشد و اقتضاي مزاج دیگر، رنگ و طعم و بویی مخالف اولی» (همان،  
شود. در این موارد، اگر  رو میشکالاتی روبهصورت، سیر از معلول به علت با ا) و دراین70ص 

بودن جوهر دارو پی برد؛ «مثلاً هرگاه دارویی  توان به مرکب عوارض متعدد باشد، تاحدي می
بی و  تلخی، گسی  از  معلوم میطعمی مرکب  مانند گل سرخ،  باشد،  داشته  که مزگی  شود 

این طعم از  به مادههریک  اهاي بسیط،  با آن مربوط  متناسب  این مواد طبع ي  هاي  ست و 
لازمه دارند.  برهممختلفی  ایجاد  مختلف،  مواد  اجتماع  آن ي  بین  امتزاج  و  و  کنش  هاست 

ي امر یادشده آن است که دارو مزاج ثانی داشته باشد. همچنین هرگاه دارو مرکب باشد،  لازمه
ي آبی،  ي وجود اجزادهندهي گل سرخ که مُسکن، قابض و محلل است، نشانهمچون رایحه 

نیز  و  مزبور)  دستگاه  (قابض  خاکی گس  اجزاي  بویایی،  دستگاه  تسکین  و  ترشدن  مسبب 
). البته  75، ص  1394ي دستگاه بویایی است (جوادي و امامی،  کنندهاجزاي گرم تلخ پاك

دلالتاین عامل  است که  باشد؛  ها در صورتی  دارو موجود  در  بالفعل  دارو،  احوال  بر  کننده 
این عامل، بالقوه باشد، باز هم تشخیص یک مرحله دشوارتر است و دقت بیشتري حال اگر  بااین
به، می همچون  دارویی  (مثلاً  باشد  داشته  مختلفی  اثرات  بدن  داخل  در  دارو  اینکه  طلبد. 
مُقوي و مُحلل  خام دارچین،  مانند  یا  یا همچون سورنجان، مُسهل و قابض،  کننده و قابض 

ه جرم دارو از دو جزء مرکب باشد که هریک از آن دو، اثرات  باشد)، در صورتی ممکن است ک
کنند؛ مگر اینکه یکی از دو عملکرد مزبور، ناشی از صورت و دیگري ناشی از  متضاد ایجاد می

دلیل اجتماع اسهال همین ي آن، وجود ترکیب نیست؛ به صورت، لازمهکیفیت باشد که دراین
ب آن نیست؛ چراکه ممکن است اثر مسهل آن، از و قبض در سورنجان، دلیل روشنی بر ترکی

 ).76صورت نوعیه و اثر قابض آن، از کیفیت قابض موجود در آن ناشی شده باشد (همان، ص  
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 . معیت علی و اسناددهی در توصیف علمی 6
از موضوعاتی که در فلسفه ثابت مییکی  الهی  با معلول خویش  ي  شود، معیت علت 

دیدگاه   برخلاف  بودند،  است.  خویش  معلول  با  علت  معیت  منکر  که  متکلمان  از  گروهی 
  1404سینا،  کنند (ابني معیت علت با معلول دفاع میسینا، از نظریه فیلسوفان و ازجمله ابن

ي تعلیل، این نظریه به  ). در شیوه59، ص  1ب، ج    1404سینا،  ؛ ابن264و    263الف، صص  
ناخواه شدن علت، معلول نیز خواهم علت است و با زائلاین معناست که دوام معلول، در گرو دوا

رود. هرچند مدار بحث در معیت علت و معلول، بر فاعل الهی، یعنی معطی وجود  از بین می
دهد که این ویژگی در فاعل طبیعی نیز وجود دارد.  شده نشان میهاي ارائهاست، اما مثال

ماند، یا ساختمان بعد از عد از پدر باقی میکند پسر ب گوید: «کسی که گمان میسینا میابن
ماند؛  ماند، یا گرمی بعد از آتش (بر روي جسمی مثل آب) باقی میي ساختمان باقی میسازنده

است؛ (مثلاً)    دلیل جهل به علت حقیقی است و درواقع سبب حقیقی را خلط کرده  گمانش به
بالفعل آب براي قبول صورت آبی  شود و گرمی، علت ابطال استعدادآتش علت گرمی آب می

شود و علت  شود و صورت آتش که ضد صورت آبی است، جایگزین آن مییا حفظ آن می
دهد که  ). این امر نشان می264الف، ص    1404سینا،  صورت آتش، امر مفارق است» (ابن

ست  هرچند میان فاعل طبیعی و الهی تمایزاتی وجود دارد، اما وجه مشترکی نیز در میان ا
گردد. از دیدگاه فیلسوفان، برخلاف دیدگاه  که به دیدگاه فیلسوفان درخصوص حرکت بازمی
بخشی به ماده است و نه صرف انتقال نیرو؛  علم فیزیک رایج، حرکت مستلزم نوعی صورت

ي دلیل مرز مشترکی میان فاعلیت الهی و فاعلیت طبیعی وجود دارد که در شیوههمینبه
 قان اثرگذار است.تعلیل و توصیف محق

ي اسناددهی و مدت دوام اثر توان در مسألهي توصیف را میدلالت این نظریه در شیوه
ماند؟  در ارتباط با مسبب جستجو کرد؛ مثلاً اثر یک دارو چگونه و تا چه زمانی در بدن باقی می

کنند،  ، تغییر میاندبراي پاسخ باید به فرایند استحاله اشاره کرد. در استحاله، کیفیات که عرض
ي حرارت آتش واسطه مانند؛ مثلاً آبی که بهها، در مقام علت، ثابت باقی میهاي آناما صورت 

سینا،  یابد (ابنکند و در کیفیت خود تغییراتی میشود، صورت آبی خود را حفظ میگرم می
ه، دوام ). البته باید درنظر داشت که اقتضاي دوام علت، یعنی صورت نوعی271، ص  1383

تر، باید گفت تا وقتی صورت نوعیه رو، به سخن دقیقمعلول، یعنی کیفیت آن است و ازاین
ي ترتیب، صورت نوعیه اینماند. بهباقی است، شخص کیفیت تغییر کرده و نوع کیفیت ثابت می

 گیرد.کنند و یک کیفیت متوسط شکل میآتش و آب، در اشخاص کیفیات خود تفاعل می
که صورت یک شیء با شیء  طوري اج نیز ناشی از فرایند استحاله است، به تشکیل مز 

انفعال می گیرد (همان، ص  کند و یک کیفیت متوسط شکل میدیگر، در کیفیات، فعل و 
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ي فعلی که تابع یکی از کیفیات اولی،  واسطه ). دارو نیز به44، ص  1، ج  1392سینا،  ؛ ابن276
،  1394نفیس،  گذارد (ابناست، بر مزاج بدن اثر مییعنی گرمی و سردي و خشکی و تري  

کند.  )؛ مثلاً داروي گرم با حرارت خود بر مزاج سرد بدن اثر کرده و آن را تعدیل می83ص  
اساس صورت و کیفیت همراه آن، علت اثرگذاري بر مزاج بدن و تشکیل مزاج جدیدي  براین

، علت همواره با معلول خود همراهی و  روتر است و ازایناست که نسبت به مزاج قبل، معتدل
ملازمت دارد. تا وقتی علت قریب، یعنی صورت یا کیفیت دارو، در بدن (موضوع یا ماده) باقی  

 باشد، اثر آن نیز بر روي مزاج بدن باقی است. 
ها نیست. شدت و  ملازمت و معیت دارو با اثر آن مستلزم تساوي در شدت و ضعف آن 

اثرگذاري دارو به   اثرپذیر (یعنی مزاج بدن)  ضعف  قدرت فاعلیت آن دارو و استعداد مادي 
سینا، تفاوتی که در شدت و ضعف اثر (معلول) نسبت به مؤثر  بستگی دارد. مطابق دیدگاه ابن

سینا،  بر اختلاف فاعلی، به استعداد مادي آن نیز وابسته است (ابن(علت) وجود دارد، علاوه
هاي احتمالی میان اثر و مؤثر را نیز توجیه  ادي، تفاوت) و همین استعداد م268، ص  1394

گوید: «هر علتی  می  قانونسینا در کتاب  ي فلسفی است که ابن کند. مطابق همین قاعدهمی
ي فاعلی؛ استعداد بدن براي پذیرش فعل  براي آنکه در بدن اثر کند، به سه چیز نیاز دارد: قوه

قدر ادامه یابد تا علت بتواند  ي فاعلی و استعداد بدنی آني فاعلی؛ و اینکه تلاقی میان قوهقوه
(ابن دهد»  بروز  را  خود  ج  1392سینا،  فعل  ص  1،  فرض  333،  با  که  است  طبیعی   .(

بودن استعداد بدنی، هرچه علت فاعلی نیروي بیشتري داشته باشد، تأثیر آن بر بدن،  یکسان
 هد بود. تر و زمان تلاقی لازم براي اثرگذاري، کمتر خواقوي

 

 بندي. جمع7
ابن توصیفی  پدیدهالگوي  از  او  پیروان  و  مکانیسمسینا  و  طبی  دارویی،  هاي  هاي 

نمونهدهندهنشان درهمي  از  ویژگیاي  است.  فلسفی  تعلیل  و  علمی  توصیف  هاي  تنیدگی 
اند از: تمایز علیت بالذات از بالعرض، علیت قریب شناختی عبارتاساسی در این الگوي روش 

بعید، علیت مرکب از بسیط، علیت بالقوه از بالفعل و همچنین تأثیر نسبت میان علل در   از
استدلال و  تام    آوري علمی. اسناددهی  امور ضرورتی  این  براي  الگوي فلسفی  این  از  آگاهی 

چگونگی   اخلاط،  پدیدآمدن  چگونگی  صفاتشان،  برحسب  داروها  اثرگذاري  شناخت  دارد: 
بالعرض دارو و   و  بالذات  از حیث صورت و ماده، چگونگی تشخیص عوارض  اثرگذاري دارو 

ي  و غلظت دارو، و شیوهاهمیت آن در تجویز، تمایز داروهاي مرکب از مفرد، تشخیص رقت  
 استدلال از عوارض و آثار دارو بر طبیعت آن. 
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هاي طبیعی و علمی است، باید از ماهیت  دانشمندي که در پی توصیف دقیقی از پدیده 
علت آنفلسفی  نسبت  و  چهارگانه  معلول، دستهاي  با  آن ها  تصور  مقام  در  آگاهی  کم  ها، 

ارات و مناسبات میان علت و معلول وابسته است و  داشته باشد. هر توصیفی به احوال، اعتب
ي مشاهده، گزینش، سنجش و توصیف او درك دانشمند از این احوال و مناسبات، در شیوه

 آفرین است. از یک پدیده، نقش
 

 گیري. نتیجه8
که بر هر دو معناي فلسفه و علم (طب) مشتمل است، توصیف   ،در نظام حکمت سینوي

پدیده و طیک  علمی  نمیي  و  است  آن درآمیخته  تعلیل  با  بدون درنظرگرفتن بیعی،  توان 
علی پدیدهـروابط  از  درستی  و  دقیق  توصیف  بیان  معلولی،  داد.  ارائه  علمی  و  طبیعی  هاي 

ها، توصیفی ناتمام را به شناختی مشخص از چراییها بدون داشتن یک الگوي روش چگونگی
گیرد و نه تعلیل،  ، توصیف در برابر تجویز قرار میشناختیرو از حیث روش همراه دارد. ازاین 

گردد که در علم  و تمایز توصیف علمی از تعلیل فلسفی، به تمایز موضوعات و مسائلی بازمی
ي شود، نه روش تحلیل. هر توصیفی در ضمن یک تعلیل معنا دارد و شیوهو فلسفه مطرح می

الهی و چه در فلسفه تعلیل فلسفی، چه در فلسفه  ي توصیف علمی ي طبیعی، در شیوه ي 
تجویز به این معناست که دانشمند، بخشی از ـي توصیف دیگر، دوگانهاثرگذار است. ازسوي 

بیان اصول نظري آن علم و بخش دیگر را به دستورالعمل ها، بایدها و نبایدها و  علم را به 
ترتیب، دو بخش نظري  ایندهد و بهطورکلی، به بیان کیفیت عمل در آن علم اختصاص میبه

 گیرد. تجویز شکل میـي توصیف و عملی علم، براساس دوگانه
 

 هایادداشت 
پژوهشموضوع پژوهش حاضر، پیشینه.  1 اندك، در میان  انجاماي، هرچند  شده دارد؛  هاي 

) با عنوان «تأثیر قواعد فلسفی بر طب سینوي»  1393ي احسان کردي (توان به مقالهمثلاً می
به نویسنده  این مقاله،  با جایگاه  اشاره کرد. در  ارتباط آن  به جایگاه علم طب و  طورخاص، 

اندیشه در  ابنفلسفه  فروغي  همچنین  است.  پرداخته  رحیمسینا  (السادات  در  1389پور   (
طور ضمنی روابط سینا» بهي عاقله و مغز در آراي فلسفی و طبی ابني قوهي «رابطه مقاله

را بررسی کرده است. علیمتقابل فلسف علم  این  رغم مشابهته و  هایی که میان موضوعات 
نحو مشخص، به  ي حاضر بهشناسی، مقالهي حاضر وجود دارد، ازنظر مسألهمقالات و مقاله

از حیث شیوه پردازد. همچنین مقالهي تعلیل و توصیف میارتباط میان مسأله ي  ي حاضر 
 هایی دارد. شده تفاوتا مقالات گفتهتقریر، تحلیل و بررسی مسأله، ب

2. Explanation  
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3. Description 
4. See: “Scientific Method” in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2021. 
5. Reductionist. 
6. Physicalist. 
7. Evolutionist. 

 Dennett and Plantinga  اي از مناظرات میان این دو دیدگاه، نک:براي دیدن نمونه.  8
.(2011) 

از دیدگاه  ي شیوه تحلیل تکاملي بیشتر دربارهبراي مطالعه.  9 نقد و بررسی آن  گرایان و 
 ). 1399ي اسلامی، نک: ناسخیان و دیباجی ( فلسفه 

10. Empirical science 
دو قسم کلی  سینا در ابتداي الهیات شفا، ضمن بیان اقسام علوم، علم فلسفه را به  ابن.  11

ي نظري و  نظري و عملی تقسیم کرده و الهی (فلسفه اولی)، طبیعی و ریاضی را ذیل فلسفه
ي عملی آورده است. اصطلاح فلسفه و حکمت بر تمامی این علوم اطلاق  اخلاق را ذیل فلسفه

سینا بر این باور است که اصطلاح حکمت حقیقتاً و در معناي مطلق  حال ابنشود؛ بااینمی
اولی است (ابني فلسفه، شایسته آن این، اصطلاح 13ق. الف، ص1404سینا  ي  افزون بر   .(

کار رفته (مثلاً عنوان خلاصۀ الحکمۀ اثر عقیلی خراسانی شیرازي) و    حکمت در طب نیز به
سینا در کتاب قانون، نام اطبایی چون جالینوس و دیسقوریدوس را با صفت حکیم آورده  ابن

توان علوم طبیعی را حکمت طبیعی  رو می)؛ ازاین40، ص  1392سینا،  ابن  است (براي نمونه،
ترین  ي اولی (علم الهی) را جزء الهی حکمت و عالییا جزء طبیعی حکمت دانست و فلسفه 

 ي آن به شمار آورد.مرتبه 
 باید درنظر داشت که در قدیم، علم طب شامل داروشناسی و داروسازي نیز بوده است. . 12
اینجا، قیاس معنایی اعم از معناي منطقی دارد و شامل اطلاق حکم بر امر مشابه،  در . 13

 شود. براساس مقایسه نیز می
 

 منابع
 مرعشی نجفی.  يه ، قم: کتابخانالشفاء (الاهیات)الف)،    1404عبداالله، (بنسینا، ابوعلی حسین ابن .  1
 ي مرعشی نجفی. قم: کتابخانه   الشفاء (الطبیعیات)،ب)،    1404عبداالله، (بنسینا، ابوعلی حسین ابن .  2
 ي مرعشی نجفی.قم: کتابخانه  الشفاء (المنطق)،)،  1405عبداالله، (بنسینا، ابوعلی حسین ابن .  3
ابوعلی حسین ابن.  4 الاول)،  1392عبداالله، (بن سینا،  الکتاب  الطب،  ، تصحیح مسعودي،  القانون فی 

 تهران: المعی.
ابوعلی حسین ابن .  5 الکتاب الثانی)،  1394عبداالله، (بنسینا،  ، تصحیح مسعودي،  القانون فی الطب، 

 تهران: المعی.
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.   ،القانون فی الطب)،  2005عبداالله، (بنسینا، ابوعلی حسین ابن .  6
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،  الاشارات و التنبیهات، الجزء الثانی: فی علم الطبیعی)،  1383عبداالله، (بنسینا، ابوعلی حسین ابن.  7
 شرح نصیرالدین طوسی، قم: البلاغۀ. 

علاءالدابن .  8 ابوالحسن  قرشی،  (نفیس  علی  ابن1394ین  قانون  کتاب  )، «شرح  در:  مندرج  سینا»، 
 ، تصحیح مسعودي، تهران: المعی. القانون فی الطب، الکتاب الثانی

 ي سعادت، تهران: هرمس.  ، ترجمه ي قرن هجدهمتاریخ فلسفه)،  1393بریه، امیل (.  9
ي سعادت،  ، ترجمه 1850-1800ها ي قرن نوزدهم، دوره نظام تاریخ فلسفه)، 1399بریه، امیل (. 10

 تهران: هرمس. 
 مکتبۀ لبنان ناشرون.   :، بیروتکشاف اصطلاحات الفنون)،  1996على (بن تهانوى، محمدعلى.  11
نفیس  ي بر نظرات ابن مبانی داروسازي سنتی با تکیه)،  1394جوادي، بهجت، امامی، احمد، ( .  12

 ، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد. قرشی
سینا»،  ي عاقله و مغز در آراي فلسفی و طبی ابني قوه )، «رابطه 1389السادات، (پور، فروغ رحیم.  13

 .102ـ85، صص37ي  ، شماره 10ي  ، دورهي دینیاندیشه 
 الشرکۀ العالمیۀ للکتاب.  ، بیروت:المعجم الفلسفی)،  1414صلیبا، جمیل (.  14
، تصحیح شمس اردکانی،  مخزن الادویه )،  1393عقیلی خراسانی شیرازي، سیدمحمدحسین، (.  15

 ي طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. رحیمی و فرجادمند، تهران: سبزآرنگ با همکاري دانشکده 
16  .) سیدمحمدحسین،  شیرازي،  خراسانی  الحکمۀ)،  1385عقیلی  قم:  خلاصۀ  ناظم،  تصحیح   ،

 تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل، اسماعیلیان. ي مطالعات  مؤسسه 
 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوي. شناسی مطالعات دینی)، روش 1396قراملکی، احد، (.  17
، صص  8ي  ، شماره ي علمفلسفه )، «تأثیر قواعد فلسفی بر طب سینوي»،  1393کردي، احسان، (.  18
 .91ـ75
ي  تبیین وحدت و تطور طبیعت در فلسفه )،  1399اکبر و دیباجی، سیدمحمدعلی (ناسخیان، علی .  19

 ي دکتري دانشگاه تهران. ، رساله گرایی جدید (با تأکید بر فرگشت)ي پاسخی به طبیعتمثابه اشراق به
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